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 Social        اجتماعی

  

  ھمايون نصرتیدگروال متقاعد 
  ٢٠٢٢  سپتمبر٠١

  

  "عروسی ما مردم در خارج از افغانستان"

  )٢قسمت (

ً تھيه تحفه مشکل ھميشگی است، بعضا کسانی:ٔتھيه تحفه بينند که  از اقارب نزديک باشد جنسی تدارک میکه  ٔ

را  ند که کسی ارزش اصلی آن ھسته ایجوی تحف و ًبعضا در جست. بخور باشد درده ٔکارآمد اوليه منزل بوده ب

 . زده نتوانندسحتی حد

.  ام نياوردگيرد که کدام فاميل آورد و کد ِکنند که کی متوجه می شود و حساب می  بی اعتنا و چنين فکر میٔه ایعد

 .ورند آدست آورده اند با خود میه قسم تحفه در مراسم خودشان به ًبعضی ھا جنسی را که قبلا ب

  .ندزی که طرف آورده بود تقديم نماي مشوره دارند تا معادل آنچيه ایعد

ًگويد واقعا تحفه آنھا با ارزش بود ما ھم بايد حتما عمل باالمثل نمائيم ديگری می دانند جنسی که تھيه  یبسياری نم. ًٔ

ٔشود ضرورت اوليه آنھاست يا نه، ممکن خودشان از آن جنس داشته باشند مانند اتو، ماشين آب ميوه، ماشين  می
ًعا بھتر و در قًثرا طرفدار پول نقد ھستند که وابدين مناسبت در حال حاضر اک. قھوه، سيت نانخوری و قاشق و پنجه

 . جوانبرای دو نوکمکی است شروع زندگی 

 خودشان به سرو صورت ه ایعد.  موضوع بسيار اساس و مھم برای ھمه:موضوع آرايش و شکل و رنگ مو

 . دنرس خويش می

 خود ۀھا به سليق سَرش زده، چه دختران جوان و چه خانمه ند بلوختر ھا شوق رنگ بخانمی با کمک و موافقت د

د، چند رنگ و بعضی ھمان رنگ طبيعی را پيش بين رنگ ھای سياه القاسی، نصواری، جگری، طلائی، سرخ، زر

َشود از چکی شروع، چوتی، شم، پيکی، تونی، ٔدر حصه شکل دادن نظر به سن تصميم گرفته می. ھستند  قاطی طقا َ

  .شود و موی ساختگی ھمه در محافل ديده می

 برای پيشبرد ٔه ایعد. است و شکل و رنگ موی از بعضی امتحانی و شوقی و از بعضی کاپی از محافل قبلیآرايش

  .ددھن ًعضا دوست و آشنا را زحمت میکار از نزديکان کمک خواسته و ب

 .ِجوی کتلاک و جوی آدرس آرايشکاه حتی اگر در شھر ديگر باشد و بعضی ھم در جست و  در جستٔه ایعد
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رخ آرايش کرده بود، گل يک گل بسيار مقبول سه در عروسی شش ماه قبل، ليلا جان موی خود را ب: گويد يکی می

گويد که اگر ليلا جان در اين عروسی بيايد به ھمه خواھد گفت از خود ابتکار ندارند فقط  را پيدا کردم ولی دلم می

 .تقليد

 .شد ٔ در مجله ديدم چوتی موی را با فيته طلائی پيچانده بود بسيار زيبا معلوم میگويد  میدختر جوان

َخاک ده سر ای نالايق، موی تو خو "گويد   ھمان آرايشگاه قبلی برويم، مادر میدختر ديگر، مادر چطور است در َ

 ".ًاقلا يک چيزی اما مره پيش مردم ريشخند ساخت

فکر رنگ سياه ه ديگر اينبار ھم ب. ًدختر رنگ طلائی مورد پسندش است اما پدر شديدا مخالف است: در فاميل ديگر

بعضی کار را .  دوستان نظر منفی داشتند، حيران مانده چه کندۀن ھماست و در گذشته شوھر ھم راضی بود لاک

در پايان معلوم نيست . سازد آسان ساخته و از موی مصنوعی که رنگ دلخواھش را داشته باشد خودرا بی غم می

 .تصميم گرفته شده و کار از کار گذشته. کی را می زيبد و به کی نمی زيبد

گويد پنجصد  چند روزی به تاريخ مجلس باقی مانده يکی می. يات ھمه است پلان رفتن شامل نظر:پلان رفتن

گويد ما دريوری ترا ديده ايم وقتی عزم کنی  خواھر می. کيلومتر را چطور دريوری کنم، چند بجه حرکت کنيم

َفاصله پيشت ھيچ است را به خدا نمايند، چاره چيست توکلت  ده ھا فاميل ديگر عين فاصله و بيشتر را دريوری می. ِ

 .کن

  .دانم که ما را برساند، چطور اگر موتر کاکايم را بگيريم موتر مه خو ششصد کيلومتر را چه می: فاميل ديگر

 ".َدانم، سرش چندان اعتبار ندارم ُموترم چندان به سر نيست چه می"گويد  دختر موتردار است می: در فاميل ديگر

 ".ِرا چک کن، ببينيم تا آنوقت چه گپ ميشه بار آنوقت داريم برو نزد مستری يک"گويد  پدر می

 "خجالت بکش آنھا خود شان به موتر ضرورت دارند"گويد  کنند، پدر می موتر ماما را مطرح می: در فاميل ديگر

 " . ده ھا بار ما آنھا را کمک کرده ايم،کند چه فرق می"گويد  مادر خوش است می

او بچه ظلم می شود از . وانند ما را با خود گرفته يکجا قصه کرده برويمت عمه جان ما دو نفر ھستند می": ديگری

 ".دوست و کاکه است چُرت نزنين او را می شناسم فاميل. شھر خود دو صد کيلومتر اينجا و از اينجا به آن شھر

  .جز از اينکه موتر کرايه کننده  ندارند بٔه ایفاميل ديگر چار

خودش چه می شود، کجا "می گويند  ديگران "رساند، فکر خوب، ما را رفيقم میيک "گويد  پسر می: فاميل ديگر 

 ".َباشد؟ ری نزنين ھمرای خود ميبريمش

َصبح روز موعود فرا رسيده حرج و مرج و بحث ساعت حرکت دلچسپ است گويد وقت تر حرکت کنيم  يکی می. َ

  .وقت معينه برسيمه وضع سرک ھا و ھوا معلوم نيست بايد ب

باشيم که برسيم و وقت معين نمی آيد، چرا از نفر ھای اول ه کس ب ھيچ. خانم پا فشاری دارد که نخير چه عجله است

. ھدف چيزی ديگريست.  آمده باشنده ایرويم تا عد ی تنھا در صالون نشسته باشم، کمی نا وقت تر میمانند زاغ تنھا

 را حين ورود ه ایاز سوی ديگر لباسش قيمتی تھيه شده توجه گردد و  میيست خانم چند بجه از آرايشگاه برمعلوم ن

 .به محفل جذب کند

که در بين موتر پيراھن چملک نشود قبل از حرکت با فاميل فيصله کرده که لباس  ٔبعضی نسبت فاصله زياد از اين

 رفيقی پوشد و بعضی ھا اگر در ھمان شھر دوست و تيل نزديک صالون عروسی میھای را دريکی از تانک 

 .روند داشته باشد آنجا رفته دستی به سر و روی خود زده آنگاه پيراھن را پوشيده و به محفل می
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گويد  کند، مرد می  و بعد از چندی باز تکرار می"َاو مرد کارت يادت نرو"گويد  در ھمين روز زن به شوھر می

گويد کارت خو يادت  کنند، زن می  را طی مییٔھمينکه خانه را ترک و فاصله اندک. "چند بار گفتی فھميدم فھميدم"

ُگردند و زن غم غم می خانه بر میه گويد لاحول می بخشی، دوباره ب مرد می! نرفته در زندگی يک کار "کند که  ُ

ًو بعضا از فاصله ھای مختلف نه تنھا بابت کارت بلکه بابت فراموشی . "مرگت استه درست انجام ندادی، عادت ب

ًبعضا حين ورود به درب . ول، شال سر شانه، تحفه، سرپائی، ادويه و غيره و غيره باز گشته انددستکول، بکسک پ

ليت را يکی به گردن ديگری می اندازد و با گفتگوی زبانی وصالون متوجه می شوند که کارت فراموش شده، مسؤ

 .روند يک بھانه و عذر داخل میه و قھر و عصبانيت ب

 آيا جوانھا پذيرائی کنند، يک قطار  کهشه گفت و شنود بين دو فاميل بودهز ورودی ھمي در دھلي:راجع به پذيرائی

س در لبا. طرف راست کی ھا باشد و طرف چپ کی ھا. پسران و يک قطار دختران، يا زن و مرد بزرگان فاميل

در اين فاميل ھا اما . ھا لباس سفيد و پسر ھا لباس سياه يا ھمه لباس وطنیجوانان نوع آوری حتمی است دختر

  .بزرگان برای پذيرائی مھمانان حضور دارند

روند و بعد از سلام و عليک  طرف صالون میه شود و آھسته آھسته مھمانان ب عراده جات پی ھم يکايک پارک می

 شان به هکنند نگا ھردو طرف با بعضی روبوسی و بغل کشی و قول دادن، کمی به جلو حرکت میه و تبريکی ب

  .که چرا وقت نيامديم  افتد و پشيمان از اينصالون می

َدختر و پسر بالای مادر پتکه می   .د و پدر بالای ھمهنکن َ

 گويد نزديک پارکت رقص، دختر می پسر فاميل می.  نموده اندبه تب دل خود جا انتخاب: مده اندوقت آ که آنھائی

گويد بعد از وقت ھا يک شب  شيم، خانم میُگويد حوصله ندارم از ساز دور با گويد نزديک تخت عروس، پدر می

  .گفت اولاد ھا باشه است ب

آنجا . پھلوی پايه چطور، ھيچ جای خوبی نيست، نه ساز ديده می شود و نه تخت عروس: ديگری با ھم مشوره دارند

کند اما   بعضی ھا را به ميز ھا رھنمائی می ظفونفر م. يمنزديک ميز نان است به عذاب می شوًچطور؟ اصلا نه، 

مجرد نشستن ه  ولی ب ظف را قبولوَبعضی کمرو ھا سخن شخص م. بيابندتلاش بر اين است که جای دلخواه خودرا 

بعضی . کنند طرف ديگر حرکت میه ًدانند جای مناسب نيست فورا ميز را بدون خداحافظی ترک و ب در چوکی می

بعضی . ر يکی از ميز ھا بعد از سلام وعليک می نشينندنمايند، ناچار د تبه جای خود را تبديل میھا حتی دو سه مر

خلاصه يکی راضی و .  بيائيد زنند يا به اشاره که اينطرف خوش چانس ھستند و از دوست و فاميل ھايشان صدا می

  .يکی ناراضی

که گذارند اما فاميل ھای  ُحسب معمول روی ميز ھا چند بشقاب نقل و سيميان و چاکليت و چند ترموز چای می

ديرتر تشريف آورده چشم شان به بشقاب ھای خالی می افتد اثری از خوردنی ھا نيست وھمه نوش جان شده و چای 

گويد، بچيم اگر يک ترموز چای سياه داغ بياوری که حلقم  خواھند پدر می ظف را میوھم سرد، به اشاره نفر م

ُاين پر پر است، فاميل میگويد  بردارد که ببرد می ظف ترموز را میوکند، نفر م خشکی می گويد درست است اما  ُ

ُگويد بچشم، پسر فاميل ببين اگر کمی نقل يا چاکليت بياوری، گارسون در  می. دھد دانی مزه نمی سرد شده می

  .چشمه يکبار چينده می شود بار دوم اجازه نداريم، اما چای شما ب گويد ھر ميز استحقاق دارد  جواب می

دو حصه تقسيم می شود يکطرف فاميل داماد خيل و طرف ديگر فاميل عروس اخذ ه ون بصال: در بعضی محافل

نمايند البته بسيار خوب و کار را آسان و سھل  گذاری میستند که ھمه ميز ھا را نمبرھ  سیمجال. نمايند موقعيت می

  ه داردادام /.ميان آوردهه  را بیِسازد ولی بعد ھا ديده شده که گله و گذاری ھای زياد می


